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Abstract: The issue of angels prostrating themselves before 

Adam has been one of the most controversial issues in the Quran 

among commentators, in terms of reading the contents and 

investigating its margins. In this regard, Ayatollah Javadi Amoli's 

view is worthy of attention and reflection. He calls this event an 

allegory of a truth that, according to Sadra'i's view, occurs in the 

world of descending metaphor and in higher levels than the world 

of matter. And he considers the main purpose of reciting it to be a 

reminder of the status of humanity and humility of angels and to 

warn of the danger of Satan's enemies. In this category, his focus 

is on explaining the enemy and his methods of deception. The 

commentator considers the process of the soul accompanying the 

body after death to be justifiable based on the theory of physical 

occurrence and spiritual survival. Separating the longitudinal 

worlds and explaining the characteristics and rules of each, 

insisting on the non-mixing of rules, believing in the establishment 

of Quranic mysticism at the highest levels of epistemology and the 

necessity of utilizing it in resolving interpretive dilemmas and 

differences, the authority of the Quran when narrations contradict 

it, and reading narrations in line with the logic of one's own 

understanding are among the most important foundations of his 

epistemology in this regard. 
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ها: واژه دیکل

 سجده، 

 ،یآمل یجواد

منطق فهم،  

  م،یتسن ریتفس

 ،یشناسروش

 داستان آدم. 

و :  چکیده مضامین  خوانش  جهت  از  آدم  بر  فرشتگان  سجده  مبحث 

تفحص در حواشی آن، یکی از مسائل قرآنی مورد مناقشه میان مفسران بوده 

آ میان دیدگاه  این  التفات و شایسته   یآمل  یجواد  اللهتیاست. در  درخور 

می حقیقتی  تمثیل  را  واقعه  این  ایشان  است.  دیدگاه  تعمق  به  بنا  که  نامد 

دهد و صدرایی در عالم مثال نزولی و در مراتب بالاتر از عالم ماده رخ می

هدف اصلی یادکرد آن را یادآوری مقام انسانیت و تواضع فرشتگان و گوشزد 

داند. در این مقوله تمرکز ایشان بر تبیین دشمن کردن خطر عدوات شیطان می

های فریب اوست. مفسر روند همراهی روح را با جسم پس از استواء و روش

داند. تفکیک البقا قابل توجیه میهالحدوث و روحانیه بر مبنای نظریه جسمانی

عوالم طولی و تبیین خصوصیات و قواعد هریک و اصرار بر عدم اختلاط  

و   یشناسستقرار عرفان قرآنی در بالاترین مراتب معرفتقواعد، اعتقاد به ا

مندی از آن در حل معضلات و اختلافات تفسیری، مرجعیت قرآن  لزوم بهره

به هنگام تباین روایات با آن و خوانش روایات در راستای منطق فهم خود  

 شناسی ایشان در این باب است. از اهم مبانی معرفت
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 مسئلهبیان  

یکی از رخدادهای ذیل داستتان خلافت آدم در قرآن، مبحث ستجده فرشتتگان به آدم استت که با توجه  

پژوهان را در طول تاریخ به همراه به نقش مهم آن در تغییر نگاه انسان به هستی، مواضع گوناگون قرآن

 های مختلف در این زمینه نشان از اهمیت این موضوع دارد.داشته است. برداشت

 ازجمله استت.   تأملقابلاز این واقعه  جوادی آملی  اللهآیتدر کنار بررستی آرای اندیشتمندان، خوانش 

ای از این پیشتتامد ذیل منظومه  لشتتانیتحل  کهطوریبهدلایل این بیان در جامعیت نگاه ایشتتان استتت 

گانه که در  شناسی قابل تجمیع است. این سهو مبتنی بر معرفت  شناسیانسانشناسی تا منسجم از جهان

 شود، نقش بنیادی در تفسیر فرد از رویدادها دارد.این پژوهش »منطق فهم« خوانده می

تشتری  شتده  فردمنحصتربههای  بنا به منطق فهم ایشتان، داستتان آدم در قرآن در سته صتحنه با ویژگی

 است:

 صحنه اعلام خلافت الهی .1

 صحنه سجده بر آدم .2

 صحنه جنت آدم .3

در صتحنه اعلام الهی موضتوعات جعل خلیفه در ار ، پرستش و پاستخ فرشتتگان با خدا، خلقت آدم و 

)برای اطلاع بیشتتر از منطق فهم مفستر در این گرددیمها توست  او بیان تعلیم استما به وی و انباء فرشتته

 Alidad Abhari & Fakhari(2024). The Logic of Understanding Ayatollah Javadiصحنه رک. 
Amoli in the Announcement Scene of Divine Caliphate:103-137) 

مطرح شتدن حضتور ابلیس و عملکرد اوستت و جزئیات آن در هفت   صتحنه ستجده نخستتین عرصته

( که  408:  55؛ 166: 28طه و ص( ذکر شتده)جوادی آملی،  ستوره)بقره، اعراف، حجر، استراء، کهف،

ور   تنها ستوره بقره، مدنی  هاآندر میان  (. ستبب  167:  28)همو، استت  یمکبوده و در حکم شترح ستر

اهتمام قرآن در معرفی شتیطان در این سترور، محوریت توحید در استلام استت؛ زیرا در عصتر نزول قرآن،  

: 52پرستتتتیدند)همو، مشتتترکان حجاز در هر ستتته بخش اعتقاد، اوصتتتاف و اعمال، شتتتیطان را می

(، چرا 602:  44)همو،   داند(. مفسر راز تکرار این صحنه را در جاری بودن آن در زمان می83و88و94

 ی بشرشدن ابلیس از درگاه الهی شد، مهمترین مشکل جامعه محوری که موجب راندهو هوسکه تکبر 

 (.168-169: طلبد)همان( که مراقبت پیوسته از خویشتن را می152: 69)همو،  است
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اند، با  پیرامون آن نیز پرداخته مستتائلبه   شیوبکمبا ورود به این داستتتان،   روشتتن استتت که مفستتران

 :قرار استهای ارائه شده در خصوص پیشینه این مقاله از این  حال برخی از بررسیاین

  دیستبررستی تفستیری آیات ستجده فرشتتگان برحضترت آدم« از » توان به مقالهدر پیشتینه محتوایی می

در مجله مطالعات تفستیری انتشتار یافته   1392نتا  و محستن جهاندیده اشتاره کرد که در  ربیع  اکبریعل

 های مختلف مفسران در تحلیل اصل و فروعات موضوع سجده پرداخته است.و به بررسی دیدگاه

در صتحنه اعلام خلافت الهی« به قلم    جوادی آملی  اللهآیت»منطق فهم  پیشتینه ستاختاری نیز در مقاله

در پژوهشتنامه معارف قرآنی به   1403رضتا فخاری بیان شتده استت که در  داد ابهری و علیمهستا علی

 در مقاله »بررستی  1402. این ستاختار در  چاپ رستیده و به بررستی صتحنه اول داستتان اختصتاص دارد

« به قلم نویستتندگان زن  آیات  موردی  مطالعه  ؛جوادی آملی  اللهآیت تفستتیری  آرای و مبانی  در  تعار 

 اخیر در فصلنامه مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی نیز تشری  شده است.

 بندی نظرات مفستر تستنیم در موضتوع ستجده و جوانب آن، بافتار رو ضتمن تجمیع و دستتهپژوهش پیش

ذهنی و اعتقادی وی را که سبب ابداع یا گزینش برخی آرای ویژه در تقابل با مفسران دیگر شده مورد 

 دهد.تتبع و تحلیل قرار می

 شناسییکم. جهان

)برای  استت  ییصتدراشتناستی مفستر در این صتحنه، پ یرش عالم مثال در مکتب  لازمه ترستیم جهان

  بته لحتا  ( کته  76-77:  1397شتتتاهرودی،پور،کهنستتتال و حستتتینیاطلاعتات بیشتتتتر رک. وحتدتی

اما برخی آثار  استت  یعارو هرچند از ماده   مجرد استتوجودشتناختی حد واصتل عالم ماده و عوالم 

جوادی (. در نظر  321:  2، 1375؛ ستهروردی،388:  1362ماده چون کمّ و کیف را داراستت)ملاصتدرا،

 (.396: 55)  است یوجودعالم مثال حقیقتی از حقایق نظام عینی و   آملی

شتتناستتی مفستتر در دو بخش شتتامل خلقت عالم م کور و بررستتی نظم حاکم بر آن ذیل قواعد جهان

 است: یبررسقابل ،خاص هر عالم

 پیدایش جهان .1

شود و در جهانی مخلوق و از پیش موجود، واقع می از فحوای کلام مفسر چنین برمیاید که این صحنه

 آید.از زمان و چگونگی آفرینش آن سخنی به میان نمی
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 بررسی قواعد حاکم بر جهان .2

( که  396و391:  )هماناستتت ینزولدر دیدگاه مفستتر صتتحنه ستتجده از نشتت ات عالم مثال در قوس  

( و پس از صتحنه اعلام خلافت، تعلیم و انباء استماء رخ  396و389:  ستت)همانا  فراطبیعی و فرازمانی

 یاصتحنهگانه داستتان آدم، نخستتین های سته( و در میان صتحنه150: 69؛ 278، ص3دهد)همو، می

(. اینجا ستخنی از شتریعت و 26: 3، جوادی آملی)  شتودکه حضتور و عملکرد شتیطان مطرح می استت

( چرا 406:  55)همو،   رو جزء عوالم دنیا نیستت( و از این390و396:  55تکلیف مطرح نیستت)همو، 

که شتریعت پس از هبوط حادث شتده و ل ا هرچه در عالم مثال رخ داده، باید با همان مرحله هستتی 

فر  اعتبار ستند  (. ایشتان با طرح روایات ستجده ملائکه آستمان دنیا، به122:  52تفستیر شتود)همو، 

روایات م کور، احتمال تمثل خضتتوع فرشتتتگان به انستتان کامل را در مکان یا زمان خاصتتی مطرح  

 (.314-315: 3کند)همو، می

 توان طرح زیر را ترسیم کرد:شناسی مفسر میدر توصیف دیدگاه جهان

 جایگاه صحنه سجده در عوالم طولی

 شناسیدوم. انسان

استت: خدا، آدم، فرشتتگان و   تیچهار شتخصتشتناستی صتحنه، وابستته به تعریف ارتباطات میان  انستان

به آن هستند که در قبال این فرمان،  مأمورابلیس. خدا در نقش آمر به سجده است و فرشتگان و ابلیس  
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 تیهر شخصبندی ممیزات  در دستهعملکرد و سرنوشت متفاوتی دارند. آدم نیز در مقام مسجود است. 

 .1شوداز تفکیکِ دوگانه قرآنی »خلق و جعل« استفاده می

 شخصیت اول: آدم (1

وی انستان، در دو جهت  تبعبهعنوان وجود محوری صتحنه ستجده و این بخش به بررستی آدم به

 پردازد.خلقت و جعل الهی می

 تبیین خلقت . أ

ایشتان به تفکیک آفرینش جستمانی از پیدایش روحانی و نیز تمییز ماده خلقت و مراحل تکامل آن  

 پردازد.در اولین مخلوق با نسل وی می

 

 

 

 خلقت بعد طبیعی: بدن مادی .1

( و اشتتاره دارد که قرآن درباره خلقت 584: 44کند) ایشتتان از خلقت بعد طبیعی به بدن مادی یاد می

)پوستت( برخلاف ستایر حیوانات با    کند. در انستان، بشترهبدن و ظاهر انستان از واهه بشتر استتفاده می

:  69( و این تعبیر به جثه و هیکل او ناظر استتت)همو، 602:  پشتتم، مو و کرک پوشتتیده نیستتت)همان

 کار رفته است.(. هرچند واهه انسان نیز در بحث از این خلقت به147

 . خلقت بدن مادی آدم1-1

: 28داند) صتتورت ستتیر از نقص به کمال میمفستتر آفرینش بعد مادی آدم را طی مراحلی طولی به

-168:  28سرعت صورت گرفته است) یا با خرق عادت و به  جیتدربهطور عادت و  ( که به168-167

( ولی حتدس 586،ص44کتدام تصتتتریحی نتدارد)همتان؛ (، هرچنتد قرآن بته هی 587-588: 44؛ 167

 
عنواا مثال در آیه یکم سدور، انکا:  این دوگانه که در برخی آیات تبیین شده،  نستدب به خت ب یپ یهیه، و سدبه به  کا کارکرد خابدی برا  آا اشدار، دارد  به 1

رَْ  وََ کَاَ اللُتُمَاتِ وَالنُورَ    ب به خت ب آسددماا
َ َْ مَاوَاتِ وَا ذِي خَتَقَ التددَّ هِ الَّ ها و نور بر مبنا  این ها و زمین اشددار، شدده، و سددبه از  کا تاریکی﴿الْحَمْهُ لِتَّ

ا   ب خت ب آبی بشدر بیاا شده،  و در ادامه به  کا54خت ب سدسن به میاا آمه، اسدب  یا در آیه  را ًْ
ا وَبدِ با کَتَهُ نَتدَ ََ ا فَ را ذِي خَتَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشدَ نَتدَ  و  فرقاا  ﴿وَهُوَ الَّ

ا   ب به  کا سدایهنحا  ﴿وَالتَّ 81خویشداونه  برا  بشدر مستوا اشدار، شده،  یا در آیه   کْنَانا بَالِ أَ َِ ا خَتَقَ ظِلََلًا وََ کَاَ لَکُمْ مِنَ الْ ها از مستوقات و هُ َ کَاَ لَکُمْ مِمَّ
زخرف  12و19زمر  6فاطر  11رو:   21و54کًف  48اسدراء  99یونه  5اعراف  189ها اشدار، شده، اسدبابرا  بررسدی بیشد ر رآ به آیات    کا یناهگا، از کو،

 انتاا( 2حَرات  13

خلقت  

 انسان 

خلقت بعد طبیعی: بدن  

 مادی

 آدم

 نسل آدم 

 مشترک میان آدم و نسل او  پیدایش بعد الهی: روح 
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، رد 2طفره استتت( و آفرینش یکباره جستتم را که مصتتداق 588:  44) استتت عیستترایشتتان تکامل 

 (.586: 44؛ 167-168: 28کند) می

داند که در ایشتان سترآزاز آفرینش جنبه مادی آدم را خاک و اصتل وی را، هم از خاک و هم از آب می

(. با این توجیه، ناستتازگاری ابتدایی در خلقت خاکی آدم 585:  )همان  آورداثر آمیزش، گِل را پدید می

بته وجود دو متاده اولیته در   حتاًیتلوکنتد، چته اینکته  را در برابر خلقتت آبی همته موجودات برطرف می

خلقت آدم اشتاره دارد. ایشتان مراحل این تکامل را بدون رعایت ترتیب در تعابیر در شتش مورد ذکر 

 کند:می

. حماء  5ای از گل(، من طین)عصتتاره  ستتلاله. 4. طین لازب)گل چستتبنده(،  3. طین، 2تراب و ماء   .1

؛ 586:  44؛ 167-168:  28. صلصال کالفخار)گل خشکیده مثل سفال()همو، 6مسنون)گل تیره بدبو(، 

 69 :147 .) 

و شتکوفایی استتعداد جستم برای   یستازآمادهخورد که هدف آن ستسس تستویه خاص جستم رقم می

(. مفستر اِستتوای جستم را در ستلامت و تناستب  148:  69؛ 608-609:  44)همو،  دمیدن روح استت

 (. 148: 69؛ 609-610،صص44کند) اعضا با یکدیگر تعریف می

 آدم. خلقت بدن مادی نسل  2-1

دارد که نستل کنونی از یک گرفتن احتمال وجود آدمیان مختلف در گ شتته اظهار می  نظر ایشتان با در

( و مراحتل 585:  44انتد) پتدر و متادر بته نتام آدم و حواستتتت کته طی رونتد اخیر از گتل آفریتده شتتتده

لحم)همان(. ضتمنا  عظام مضتغه  علقهاز: نطفه  عبارت استتآفرینش بدن در نستل ایشتان  

ستت هرچند خصتوصتیات آن  اعراف( در جوارح و جوان  تمام افراد انستان مشتترک11روند تصتویر)

 (. 182: 28مانند: رنگ، کوتاهی و بلندی، تابع نژاد، زمین و زمان است)همو، 

 پیدایش بُعد الهی: روح .2

: داند)همان(، پیدایش آن را یکباره و آنی می584: 44مفستر ضتمن تعبیر از پیدایش بعد الهی به روح) 

(. ایشتان مراد 588:  و در اینجا مطرح نیستت)همان استت یماد(. اشتکال طفره تنها مربوط به بخش  585

 
-587  44 ج واد  آمتیو محال اسبا سب که چیز  در مبها بهوا گذرانها در ات م وسط  ناگًاا در ان ًا حضور یابه  این امرخرا قانوا ع تی طفر، آا  2

586 ) 
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( که مانند ستایر افعال الهی با صتِرف اراده انجام  149:  69)   دانداز دمیدن روح را حیات بخشتیدن می

آن قیاس آدم  موجببهشتمارد که ( و آن را استاس هویت انستان می150:  شتود و مادی نیستت)همانمی

(. وی شتتترط تعلق روح را به یک 174:  پ یر نیستتتت)همانبا ابلیس که فاقد این مرتبه استتتت، امکان

استت و در منظور همان کستب مرتبه استتوای جستم  ظاهراً( که 588: 44داند) موجود، لیاقت او می

کند که پس از این آفرینش خاص، خود را »بهترین آفرینندگان«  بیان اهمیت آن به کلام الهی اشتتاره می

( و آن را 609:  روح انستان را نیز واجد اِستتوایی ویژه دانستته)همان جوادی آملی(. 586:  )همان خواند

(. او کستی را 148: 69؛ 609-610:  44نامد که حاصتل الهام الهی فجور و تقواستت)همو، دانایی می

(. از 609-610:  44دانتد) الخلقته میکته نفس ملهم خود را ختاموش و الهتام ختدا را حفن نکنتد، نتاقص

اگر کستی آن را   معتقد استت( 614-615:  )همان  ستوی دیگر نظر به اضتافه تشتریفی روح منفوخ به خدا

( و در 150،ص69؛ 610،ص44)  د خلیفه خدا و مستجود فرشتتگان استتآلوده نستازد، به اندازه خو

نیز    یدییتأرتبه بالاتر فردی که با علم صتائب و عمل صتال  این روح همگانی را شتکوفا کند از روح 

علت دستتور ستجده را پس از دمیدن روح، آگاهی   جوادی آملی(.  610: 44شتود)همو، برخوردار می

ای که از آن آفریده  نه ماده  هاستتتآنداند که برتری موجودات به مزایای وجودی  دادن به این نکته می

در این صتتحنه شتتاهد نوعی تعار  در روایت شتتیطان نستتبت به روایت الهی  (.608:  اند)همانشتتده

رو تمایز و برتری آتش نستبت  ، از ایناستت یجستمانهستتیم؛ دیدگاه ابلیس مبتنی بر ماده اولیه خلقت 

 ی الهکه دیدگاه الهی عبور از مراتب خلقی و اصتتتالت مراتب جعتل شتتتود، درحالیبه خاک مطرح می

ایشتان با این بیان   (.147:  1393  )همو،  گرددو استتکبار ابلیس در برابر آن منجر به هبوط وی می استت

از امر خلقی مدعای شتتتیطتان عبور کرده و به امر جعتل الهی در خلافت و مقتام مستتتجود بودن توجه 

 دهند.  می

( که به  161: 69داند)همو، مفستتر تعبیر»خلقت بیدی« را نشتتان تکریم ویژه و اهتمام خاص خدا می

خلقت انستان با جامعیت دو استم از استمای حستنای الهی در جمال و جلال اشتاره دارد که با یکی جنبه  

:  و ارتباط این دو را برقرار کرده)همان نیتأممرلکی یا بدنی و با دیگری جنبه ملکوتی یا روحانی وی را 

 (. 162: ای در کار نبوده است)هماندهد در این خلقت هی  واسطه( و نشان می171و163-161
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 جعل الهی: مسجود فرشتگان . ب

عینیت یافتن صحنه سجده را پس از اعلام خلافت، تعلیم اسماء و انباء   جوادی آملیچنانچه گ شت 

( چرا که بنا به تناسب حکم با موضوع و نظم سیاقی، آیات 150: 69؛ 274-275: 3)  داندملائکه می

سبب بیان داند که بهسوره بقره را که گویای این ترتیب است، مفسر آیات سور حجر و ص می

(، یعنی پس از 183: 69؛  278و270: 3)  رعایت نشده است هاآناجمالی وقایع، این ترتیب در 

، در این صحنه  است یاله اللّه که موجب شایستگی وی برای مقام خلافت اظهار علم آدم به اسماء

شود که با  گردد و به فرشتگان دستور داده میحرمت و کرامت او که مترتب بر این مقام است ابراز می

  (.269-270: 3یم کنند) سجده او را تکر

در معنای   ذاتاً(، آن را 275:  3نحل) 48-49ایشتان با اشتاره به اقستام مجرد و مادی ستجده در آیات 

(، چه اینکه در مواردی عنوان ستخریه و 151:  69؛ 618-619: 44؛ 271و 311:  3)  داندعبادت نمی

که به انگیزه پرستتش انجام شتود، عبادت رو تنها زمانی(. از این271:  3)  شتودء برآن حمل میاستتهزا

(، مانند سجده 272:  است)همان  معنای تحیت و اکرام بودهبهشود)همان( و در شرایع سابق نیز  تلقی می

(. هرچند براستاس حکم فقهی، تکریم با ستجده برای 151:  69؛ 271:  3برادران، پدر و مادر یوستف) 

ستتجده برای آدم را تکریم او و امتثال    (. مفستتر618-619  : 44؛ 271:  3زیرخدا روا نیستتت)همان، 

رو معتقدستتتت اگر ستتتجده حتی قبل از (، از این619:  44؛ 271،ص3داند) فرمان و عبادت خدا می

(. در نظر وی 276: 3داد، همین تبعیت فرشتتگان از امر الهی نیز موجب افتخارشتان بود) تعلیم رخ می

ستت که امر تشتریعی مطرح باشتد و در صتورت تکوینی بودن بودن ستجده در صتورتی  بحث از عبادت

(. ایشتان در بحث از ستجده به قرینه تقابل آن با کبر،  273: 3معناستت) آن، مستاله حرمت و جواز بی

 (.177: 28)   شماردتر میمعنای تواضع را محتمل

-294: 3ظاهر برخی آیات به ستتجده برای شتتخص حقیقی آدم یا جنس انستتان اشتتاره دارد)همان، 

( اما مفستر قائل به وجود شتواهد بستیار بر مستجود بودن شتخصتیت حقوقی آدم)مقام  170:  28؛ 293

رف قبله قرارگرفتن آدم را ستتبب برتری او نمی293و272:  3انستتانیت(ستتت)  : 3شتتمارد) ( و صتتِ

(. وی در رد آرای برخی در بحث مستجود بودن جنس انستان به حاکمیت برخی آیات 151:  69؛ 272

فرقان)کالانعام(،  44و تضتییق موضتوع »انستان« در آیات محل بحث اشتاره دارد؛ براین استاس مفاد آیات  

های ذکر شتتده از حقیقت بقره)کالحجاره او اشتتد قستتوه( خرو  گروه74انعام)شتتیاطین الانس( و 112
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ظاهری انستان هستتند، در  لحا  چهره و شتناستنامههایی که فق  به( ل ا انستان294:  3انستانیت استت) 

هستتند و نه ابلیس به ستبب ستجده   هاآنستجده به   مأموربحث ستجده مطرح نیستتند)همان(؛ نه ملائک  

(. اهم دلایل مفستتر در اثبات مستتجود بودن مقام 629:  44نکردن در برابرشتتان توبیخ شتتده استتت) 

:  28؛ 294: 3آدم) از: مهلت خواستتن ابلیس برای ازوای بنی عبارت استتانستانیت و نه شتخص آدم 

( خرو  612:  44؛ 173:  28) استتمرار استت(، ذکر جعل در قالب صتفت مشتبهه)جاعل( که مفید  174

-174  :28های کامل با پ یرش فر  م کور و نیاز بشتتر تا قیامت به خلیفه) انبیاء اولوالعزم و انستتان

173.) 

لازمه خلافت، حفن و شتتکوفایی روح  چراکهداند؛  ایشتتان مقام مستتجود بودن را زیر از خلافت می

که لازمه مستجود بودن، )همان(، درحالیمختلف استت( که واجد درجات  175: 28) استت  یعتیفراطب

(. براین استاس حوا در حد 174-175:  ای مستجود نیستت)همانمعلمی فرشتتگان استت؛ پس هر خلیفه

( و در تعلیم استتما و دریافت 389: 55؛ 175:  28خود خلیفه خداستتت ولی مستتجود نیستتت)همان، 

  ی درجات شتتود نیز واجد  ای که مستتجود واقع می(. بنابراین خلیفه389:  55وحی ستتهمی ندارد)همان، 

ای ختاص بتا او عتداوت  ای ختاص برای او ختاضتتتع و شتتتیتاطین درکتهو فرشتتتتگتان درجته  استتتت

که در تمامی مراتب خلافت،  کامل استت( و تنها انستان 612:  44؛ 176: 28؛ 294،ص3دارند)همان، 

خویی یا شتتیطنت  ستتت)همان(. براین استتاس ستتجده بر مقام انستتانیت، معیار فرشتتتها  مستتجود

 (.184: 28است)همان، 

:  49محتا  هدایت یا وستوسته خار  از نفس انستان نیستت)   ضترورتاًانجام عمل صتال  یا ارتکاب گناه 

تواند آزازگر بدی تنهایی می(. نفس به434:  این خاصیت موجود مختار است)همان چراکه(، 434و436

 (. 435: باشد ولو در مراتب بعد شیطان او را همراهی کند)همان

های هدایت شتناستی مفستر برای موجود مختار در هردو بخش درونی و بیرونی، زمینهدر دیدگاه انستان

 (:377-378: 49؛ 622: 44؛ 116-117: 52و وسوسه وجود دارد)همان، 
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موجود مختار 
 

 میدان جهاد اکبر 

 نیرو ابعاد
عامل  

 هدایت 

عملکر 

 د
 غایت  عملکرد  عامل وسوسه  غایت 

 قوه درونی 

 فطرت

و عقل 

 عملی 
 تعدیل 

 شهوت

 و

 زضب

امامت  

 عقل 

 

 های گرایش

شهوت و 

 زضب

 اسارت 

 و

تعطیلی 

 عقل 

امامت  

 شهوت

 یا زضب

ایجاد 

صفت 

 عدالت 

ایجاد 

صفت 

 ضلالت
 قوا بیرونی 

دعوت  

خدا، انبیا 

و اولیا و 

 فرشتگان

جن و انسان 

 گروسوسه

 نفس مسوله و اماره  نفس ملهمه  برآیند

 حیوان یا شیطان  انسان یا فرشته  صورت باطن 

 

استت و با ایجاد شرای  دستیابی به کمال اختیاری، در اصل زمینه جهاد  عملکرد شتیطان در حد وستوسته

کند که دلیل برتری انستان از فرشتته استت و بدون آن، انستان در مرز حیوان یا فرشتته  اکبر را فراهم می

(؛ انستتان با فرشتتته و جن در اصتتل ایمان مشتتترک استتت اما 114: 52کند)همو، ماند و رشتتد نمیمی

ستتتت و ایمتان دو برستتتد، زیرا بتالاترین درجته ایمتان جن، تجرد وهمیتوانتد بته مقتامی برتر از آنمی

معنی  رو مقام خلیفه اللّهی بهدستت نیامده، از اینستت اما با مبادی اختیاری بهفرشتتگان نیز هرچند عقلی

 (.603-604: 49خاص آن یعنی نبوت، رسالت، ولایت و امامت، خاص انسان است)همو، 

یابد و قلب و باطن او وسوسه عامل سقوط از مقام انسانیت است؛ شیطان با ازوا به درون انسان راه می

(. این تغییر تحولی  377-378:  آورد)همان( درمی112( یا شتیطان)انعام179را به صتورت حیوان)اعراف

( و در دنیا برای 379:  شتود)همانستت زیرا انستان با علم و عقیده و انگیزه و نیت ستاخته میجوهری
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(. زمینته این دگردیستتتی بتا 378:  بینتان و بعتد ازمرب برای همگتان قتابتل مشتتتاهتده استتتت)همتاندرون

 (.379: ست هرچند مصور حقیقی خداست)همانابلیس

شتوند: برخی دعوت الهی و بعضتی وستوسته  آرایی درون و بیرون دو گروه میافراد در پاستخ به صتف

گیرند اما دهند. دستتته دوم در مراحل ابتدایی مورد توبه و هدایت الهی قرار میشتتیطان را پاستتخ می

کنند؛ یعنی چراغ فطرت را زیر خروار ازرا   گروهی با استتمرار این روند، درون خویش دستیسته می

کنند،  رستند که از روی علم و به عمد گناه میای می( و به مرحله115: 52کنند)همو، و زرایز دفن می

 دهد)همان(.در این مرتبه خدا ابلیس و ذریه او را ولیّ آنان قرار می

 هاشخصیت دوم: فرشته (2

به جهت توصتیف    هاآنبنا به نقش فرشتتگان در صتحنه ستجده، معرفی خصتوصتیات و تحلیل عملکرد  

 کننده است.جایگاه انسان کامل، کمک

آملی و فلستتتفی را عهتده  جوادی  مبتاحتث کلامی  اثبتات اصتتتتل وجود فرشتتتتته  ادلته نقلی و  دار 

( ولی در این بخش به بیان یک نکته ستلبی پرداخته و حصتر وجود برتری را که  110داند)همان،صمی

: 3شتمارد) ستت، در دو ستنخ انستان و جن، فاقد دلیل میدر عالم طبیعت دارای تجرد عقلی یا مثالی

270.) 

بندی مفستتر فرشتتتگان را بنا به جایگاهشتتان در عوالم مختلف در مراتب تجرد تام، مثال و ماده دستتته

(. ایشتان حیطه همراهی ابلیس را 179:  28( و قائل به تشتکیک در مراتب تجردستت) 279: 3کند) می

مانند معصتومینی هستتند که    هاآن(، زیرا  280:  3داند) با مرتبه ستوم یعنی فرشتتگان مستیطر بر زمین می

کنند و اختلاط زیرمعصتوم  با آنکه خود اهل عصتیان نیستتند، در دنیا که ظرف عصتیان استت زندگی می

ممکن استت)همان(. وی بحث عصتمت و نستبت آن را با موضتوع ستجده در مراتب فرشتتگان   هاآنبا 

 (:291: 3کند) در چارچوب زیر مطرح می

اقسام  

 عصمت 
 خصوصیت 

بندی عصمت در  رده 

 فرشتگان 

نسبت سجده با رده  

 عصمت 

 امتناع تکلیف و عصیان  ضروری 
فرشتگان مجرد تام و 

 عقل محض

امکان حمل سجده 

 بر تمثیل



 پورقاسم  ی/ابهر  /دادیعل /در صحنه سجده بر آدم یآمل یجواد اللهتیمنطق فهم آ مقاله علمی پژوهشی:                                     78 

فرد 

 معصوم 

امکان تکلیف و عصیان در عین  

 عدم وقوع عصیان

فرشتگان دارای تجرد 

 نفسی 

حمل سجده بر 

 ظاهر

 

(. دلیل عقلی برای 110:  52داند) ایشتان اثبات عصتمت هر موجود را به نقل معتبر یا به دلیل عقلی می

کند و نستبت به مجرد زیرتام یا مستتکفی، به ستِمت او وابستته استت؛ به  موجود مجرد تام، کفایت می

متی داشتتته باشتتد که عصتتمت در آن شتترط باشتتد، معصتتوم بودن او فهمیده   این معنا که اگر وی ستتِ

شتود)همان( و در زیر این حالت دلیلی بر نفی عصتمت او نیستت، هرچند اثبات عصتمت همچنان  می

 (.111: طلبد)هماندلیل می

داند اما معتقدستت که  ها، زمین و انستان میها را شتاهد و باخبر از کیفیت آفرینش آستمانمفستر فرشتته

خواستت خادم انستانیت    هاآن( و خدا از  82و93:  اند)هماندر ستاحت خلقت هی  ستهمی نداشتته  هاآن

 (.93: انسان و به اذن الهی، هادی او باشند)همان

رو  نیستتت از این  هاآنند و معصتتیتی در  کنند و مطیع فرمان الهیدر نظر ایشتتان فرشتتتگان عبادت می

( و منظور از 398-399:  55شتتریعت، پیامبر، بهشتتت و جهنم ندارند و عبادتشتتان تشتتریعی نیستتت) 

(. براین مبنا ایشان 398:  رسانند)همانکه وحی الهی را مستقیماً به پیامبر می  است  نیا  هاآنرسول بودن 

اثبات مکلف بودن هر فرشته را با استناد به برخی متون دعایی یا روایی مانند تخلف فطرس و مجازات 

 (.400: داند)همانوی آسان نمی

 خلقت فرشته . أ

 خلقت بعد جسمانی .1

در آیات محل بحث از خلقت جسم درباره فرشتگان سخنی به میان نیامده است، با این وجود 

کند: مجردات عقلی، مجردات مثالی و گروهی که  مفستر فرشتتگان را در سته دستته تقستیم می

( و اثبات تجرد تام عقلی را برای تمامی 110:  52توانند جستم داشتته باشتند) نظیر انستان می

 داند)همان(.محال می هاآن

 پیدایش بعد روحانی .2
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آیات قرآن در این بخش نیز اشارتی ندارند و مفسر تجرید فرشتگان را در مراتب مختلف 

 کند. مطرح می

 کنندگان بر آدمجعل الهی: سجده  . ب

محور این آزمون را انسان  اًیثانقائل به امتحان فرشتگان است و   اولاًایشان با اشاره به خطبه قاصعه 

(. هرچند 183-184:  28داند به این معنا که فرشتگان به خضوع در برابر معلم خود امر شدند) می

 جوادی آملی اند، اما مفستران، ستجده فرشتتگان را در معنای ستجده نماز یا ت لل و خشتوع گرفته

 (. 274:  3دارد)  دیتأکداند و مانند سایرین بر عبادت نبودن آن کیفیت آن را نامشخص می

تنها   هاآنکند: دستته اول که در بندی میایشتان آیات ستجده را براستاس مضتمون در دو قستم دستته

(. در تحلیل  292:  به اصتل دستتور اشتاره شتده و دستته دوم که درباره کیفیت ستجده استت)همان

: 3نظر دارد)همان،   هاآندستته اخیر ایشتان به سترعت امتثال امر توست  فرشتتگان و عدم درنگ  

جتَدَ الْمَلتَائکِتَُّر کرلُّهرمْ عَجْمعَرونَ( تتاکیتد بر ستتتجتده  618:  44؛ 292 ( و ذکر »ال«، )کرلُّهرمْ( را در)فَستتتَ

رستتاند؛ یعنی همه فرشتتتگان بدون استتتثنا و داند. )عَجْمعَرونَ( نیز معیت اجتماعی را میهمگانی می

-618:  44)همو، ستتتجتده را بجتا آوردنتد  _ متاننتد نمتازگزاران در نمتاز جمتاعتت نته جتدا جتدا _ بتاهم

 (.150-151: 69؛ 617

( و 35: 3داند)همو، می  فرشتتگان حاضتر در صتحنه اعِلام الهی را متفاوت از صتحنه ستجودایشتان 

دارد کته هرچنتد تمتام فراگیرنتدگتان از آدم بر او ستتتجتده کردنتد امتا دلیلی بر حصتتتر  اعلام می

کنندگان ممکن بوده توان گفت افزایش علم همه ستجدهکنندگان در متعلمان نیستت و نمیستجده

 (.308-309: 1398است)همو،

دهد که  مفستر با اشتاره به اعتراف فرشتتگان به قصتور علمی خود درباره خلافت انستان، احتمال می

(. برخی مفستران 118:  52؛ 203:  28این قصتور درباره فرشتته پنداشتتن ابلیس نیز رخ داده باشتد) 

ای از فرشتتگان مستتغرق در جمال و المعانی، عالین را »المهیمون« یعنی دستتهمانند صتاحب روح

:  69اند)همو، خبرند و ل ا به ستتتجده امر نشتتتدهدانند که از زیرخدا و آفرینش بیجلال الهی می

 (.172: کند)همانبا پ یرش این مطلب، انحصار عالین را در اهل بیت رد می  جوادی آملی(، 162
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 شخصیت سوم: شیطان (3

شتناستی در این صتحنه، شتناخت ابلیس و به تبع آن شتیاطین و عملکرد آنهاستت. در از ارکان مهم انستان

 نماید.آزاز این بحث تفکیکی میان واهگان رایج لازم می

در بررستی قرآنی واهه »ابلیس« و »شتیطان« هرچند هردو اشتاره به شتخصتی واحد استت اما کاربرد کلمه  

که مورد(، درحالی11که اشتاره به وقایع پیش از هبوط به زمین دارد) استت  یمواردابلیس منحصتر در  

صتورت مشتترک در وقایع مرتبه ذکر آن، پنج مورد به63استت و از مجموع  واهه شتیطان مشتمول تفصتیل

کار مورد( در اشتاره به حوادث دنیا به55پیش از هبوط، سته مورد در اِخبار از قیامت و بیشتتر مصتادیق)

رود، به  کار میرفته استت. از ستوی دیگر کلمه »شتیطان« که بدون ذکر صتفت، درباره جن خاصتی به

راتب لشتتکر و تواند مانند واهه جمع خود)شتتیاطین( تمامی مستتبب وحدت انگیزه، عمل و زایت می

نماید، هرچند  تر میشتتناستتی برای بحث دقیقحزب وی را نیز شتتامل شتتود. با این مداقه عنوان ابلیس

شتناستی نیز دارای اطلاق استت. واهه جن اشتاره به جنس استت و شتیاطین یکی از اصتطلاح شتیطان

 های پربسامد آن در قرآن است.مجموعه

معنای اندوه در اثر شتدت ستختی و نام  ابلیس را از ریشته ابلاس به  جوادی آملیلازم به ذکر استت که  

او را به ابلیس، یاس او از رحمت خدا  هیتستموجه( و 80: 52اصتلی وی را عزازیل بیان کرده استت) 

 (.319: 3داند) می

 شیطان/ ابلیس

(، مفستر در این زمینه به دلایلی از شتیخ مفید 296:  رای مشتهور امامیه بر جن بودن ابلیس استت)همان

کند: نخستت، تصتری  قرآن در)کان من الجن( چرا که معصتیت، ماهیت شتخص عاصتی را استتناد می

تفتاوت احکتام جن و فرشتتتتته و ستتتوم، آثتار ویژه فرشتتتتگتان کته در جن تغییر نمی دهتد. دوم، 

یا   _ استتثنای ابلیس را از ملائکه در ظاهر  جوادی آملی(. براین استاس  297-298:  ()همان1نیستت)فاطر

متصتل و   _ از باب تغلیب و به ستبب همراهی وی با ملائک یا از باب اطلاق ملک بر هر موجود مستتور

منقطع می بودن وی،  بته ستتتبتب جن  بتاطن  -621:  44؛ 178:  28؛ 36و  278-279:  3دانتد) در 

و حشتر  اندمنافق، کافر یا ؤمنم(. جنیان مکلف بوده؛  152:  69؛ 402: 55؛ 84و119-120:  52؛ 619

(. جنیان کافر با برخی 83-84و  87:  52؛ 381: 49؛ 598:  44و حستتتابی مانند انستتتان دارند)همو، 
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(،  112،ص52)مانند جریان ایوب()همو، اندیبدنها در ارتباط و قادر به مزاحمت و ایجاد آثار  انستتتان

:  49گت ارنتد)همو، نیز اثر می  یداریتوبخوابچته اینکته بر روح انستتتتان)فکر،خیتال و واهمته( در  

رو  ( و از این113:  52های شترور نیز مطرح)همو، (. ازوای اوستاط جن توست  انستان112:  52؛ 380

(. تجرد جن برخلاف انستان، عقلی نیستت و از 113:  )همانحرام استتو احضتارشتان   هاآنارتباط با 

، پیتامبر هتاآنپیتامبر   ظتاهراًنبی و رستتتول مبعوث یتا شتتتنتاختته نشتتتده استتتت و   هتاآنرو در میتان این

 (. 113: 52؛ 381و  390: 49هاست)همو، انسان

داند زیرا وی خصتتتوصتتتیت تخصتتتیص جریان خلقت جن را به یک پدر فاقد وجه می جوادی آملی

(. 595،ص44ها که به ستبب ویژگی مستجود بودن، متمایز استت) معتبری ندارد، برخلاف پدر انستان

با جایگاه ابلیس که خود، یکی از جنیان   استت یکنونایشتان به تفاوت جایگاه آدم که پدر نستل بشتر 

 (.88و123: 52دهد) است، توجه می

 خلقت جن . أ

این بخش بته بررستتتی خلقتت الهی ابعتاد وجودی جن و نیز مبحتث جعتل ابلیس در صتتتحنته  

 سجده در استکبار وی و پاسخ خدا به او اختصاص دارد.  

 خلقت بُعد جسمانی .1

:  52؛ 595: 44داند) مفستر خلقت جن را پیش از آفرینش مجموعه جستم و روح انستان می

( و با نظر به تکامل از ماده اولیه، مراتبی قائل استتت و به احتمال تفاوت خلقت اولین جن 87

( 621:  44(. در نظر ایشتان جن دارای جستمی لطیف) 596:  44با نستل جن نیز اشتاره دارد) 

شتود مگر ممثل شتود و بحث از تغییر صتورت رو دیده نمی(، از این381:  49یا رقیق استت) 

 نیازمند دلیل است)همان(. هاآندر 

 خلقت بدن مادی نخستین جن .1-1

آید  آزاز خلقت جن از نار ستموم)باد ستوزان( استت و در ادامه از آن، مار )شتعله( پدید می

(. نظر به اینکه نار عنصتری مستتقل همانند خاک 595-596:  44که خلق جن از آن استت) 

هتا در اثر اختلاف مبتداء  آیتد، اختلاف آتشنیستتتت و از افروختن عنتاصتتتر دیگر پتدیتد می

 (.173: 69محتمل است)همو، 



 پورقاسم  ی/ابهر  /دادیعل /در صحنه سجده بر آدم یآمل یجواد اللهتیمنطق فهم آ مقاله علمی پژوهشی:                                     82 

 

 خلقت بدن مادی نسل جن .1-2

داند: نخستت ذکر واهه ذریه درباره  ایشتان با دو استتناد خلقت نستل جن را از ستنت نکاح می

( و دوم کاربرد واهه  596:  44( که نشتان از تولد حاصتل از نکاح زوجین دارد) 50ابلیس)کهف

(. ابلیس نیز از نستتل 381: 49( که به مستتاس و دریدن اشتتارت دارد) 56و74طمث)الرحمن

 (. 88و123: 52جن است) 

 آفرینش بعد روحانی .2

هرچند در قرآن کریم از این بخش ستتخنی به میان نیامده استتت، اما مفستتر روح جن را در لطافت،  

:  52) استتتت  یوهمتر و در حد رو ادراک تجردی آن نیز نازلداند، از اینتر از روح فرشتتتته میپایین

87.) 

بنا به خصتوصتیت بحث حاضتر در بیان اراده ابلیس در برابر امر الهی، نخستت جعل ابلیس تشتری  و در 

گردد. از این نظرگاه ابلیس با قدرت اراده خود در مقابل ادامه جعل الهی در پاستتخ به آن مشتتخص می

امر الهی به ستجده مخالفت کرد و چیزی را که در درون داشتت آشتکار ستاخت و خدا پاستخی متناستب  

 آن ظهور به او داد.

 . جعل ابلیس: استکبار1-2

تاکنون مبحث جعل درباره انستان و فرشتته، ذیل اراده الهی قرار داشتت ولی در اینجا اراده و عملکرد 

رو بجتای عنوان جعتل الهی از جعتل ابلیس بحتث  شتتتود، از اینمختالف یتک موجود مکلف مطرح می

 گردد.شود و پس از تشری  وجوه آن، جعل الهی که پاسخ به آن است مطرح میمی

را در تشتتتری  عملکرد ابلیس نوعی بررستتتی منطق فهم در دو بخش   جوادی آملیتوان دیتدگتاه  می

شتناستی دانستت؛ چرا که ایشتان در ترستیم باطن صتحنه، در برخی موارد به تبیین شتناستی و معرفتنفس

بینشانگیزه ابلیس و گتاه بته توصتتتیف  قلبی و ایمتانیتات  اعتقتادات و دیتدگتاههتای  او هتا و  هتای 

 (:284: 3اند) پرداخته
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ت توحیدی مفستتتر با عام دانستتتتن تعلیتل در آیه اخ  میثاق، هر موجود مکلف را واجد فطر

:  کدام از مشتتکلات ابلیس فطری نیستتت)همان (، با این بیان هی 111: 52؛ 284: 3داند) می

( و گمراهی با  303:  (، از ستتوی دیگر عامل بیرونی برای وستتوستته وجود نداشتتته)همان284

ستتتت متاموم کستتتی ( و ابلیس کته امتام المتعصتتتبین116:  52ستتتت)همو، عتامتل درونی

 شود: فر  ایشان به تبیین تعابیر کلیدی این بحث وارد می(. با این پیش304: 3نیست)همو، 

فهماند که ترک سجده بر اثر  ( می620:  44)همو، استت  یخوددارکه به معنای شتدت  ابا  تعبیر

(، بلکه پس از آگاهی از مقام علم انستتتان کامل و انباء 283: 3ستتتهو و نستتتیان نبوده)همو، 

:  44( ل ا در ابا ادعای ربوبیت نهفته بود)همو، 270:  فرشتتتگان صتتورت گرفته استتت)همان

:  69وی بوده استت)همو،   نمایاند که منشتا امتناع، روحیه استتکباریمی استتکبر (. تعبیر628

:  3(. استتتتکبار، ادعای استتتتقلال موجود ذلیل در برابر خدای عزیز استتتت)همو، 153-152

کاربرد فعل ماضتتی کان، نشتتان از ستتابقه   ژهیوبهو  کان من الکافرین    (. تعبیر153:  69؛ 280

ن  که برخی مفستتتران گما(. او از آزاز کافر بود نه چنان285:  3دیرین کفر در وی دارد)همو، 

ای برای استتعمال کان در (، زیرا قرینه626:  44اند بعد از ترک ستجده کافر شتده)همو، کرده

(.  626:  44؛ 281:  3زیرمعنتای اصتتتلی نتداریم و حتی قرینته برخلاف آن وجود دارد)همو، 

گرفت و هرچند زیر  ابلیس همواره از عضتویت در گروه ایمان و امتصتال اوامر الهی فاصتله می

: 3کرد)همو، گروهی بتا همنوعتان خود در کفر حمتایتت میاو کتافری پتدیتد نیتامتده بود، از هم

را بکار برد و خود او نیز  یکن من الستاجدین  لم  رو خداوند درباره او تعبیر(، از این286-285

صتتتورت قتاعتده و قتانون از خوی جتای دلیتل آورد کته نحوه بیتان آن بتههمین تعبیر را بته

(: یعنی من آن کستی نیستتم که برای انستان آفریده  375: 49 دهد)همو،استتکباریش خبر می

(  178-179: 28(. کان منفی مفید استتمرار)همو، 628:  44شتده از گل بدبو ستجده کنم)همو، 

( و در 153: 69؛ 281:  3و معنای تعبیر الهی اینستتت که او استتاستتاً اهل ستتجده نبود)همو، 

(. براین مبنا مفستر توجیه روایت  153:  69باطن با وحی یا دستتور الهی مشتکل داشتت)همو، 

دانتد، زیرا در نظر ایشتتتان نته عبتادت را آستتتان نمی  3نتاظر بر دو رکعتت نمتاز ویژه ابلیس

 
هِ  3 نَِ أَبَِ   عَنِ اِبْنِ أَبَِ عُمَیْر    عَنْ َ مِیدا    عَنْ زُرَارََ    عَنْ أَبَِ عَبدْهِ اَلتدَّ َِ اُ، مِنَ   وَ عَندْهُ   قدَالَ  حدَهَّ دََ بْتِیهَ مدَا أَعْ َِ ََ وَ تَکدَالَی  هُ تَبدَارَ ی اَلتدَّ ََ ا أَعْ لََُ:(   قدَالَ  َّلَمدَّ اعَتَیدْهِ اَلتددَّ

ِ   قَالَ آدَ  یَْ هُ  اَلُْ وَّ ََ ِ: فَِ اَلْکُرُواِ  وَ أَعْ رَ  اَلهَّ َْ مْ مَ ًِ بْتِیهَ عَتَی وُلْهِي  وَ أَْ رَیَْ هُ فِی َِ بَ 
َْ ئَةُ بِوَاحِهَ     ُ:   یَا رَبِّ  سَتَّ یِّ ََ اَلتَّ یَْ هُ  فَمَا لَِ وَ لِوُلْهِي؟ فََ الَ  لَكَ وَ لِوُلْهِ ََ مَا أَعْ

رِ أَمْثَالِ  نَةُ بِکَشدْ فْهُ اَلْحُتُْ وَ:  قَالَ  یَا رَبِّ   وَ اَلْحَتدَ ُُ اَلنَّ لَی حِینَ تَبْتُ َِ  
وطَة  بَةُ مَبْتدُ وْ ا  قَالَ  رَبِّ  زِدْنَِ  قَالَ  اَل َّ بَِ.  قَالَ  قُتْبُ لَهُ   ًَ زِدْنَِ  قَالَ  أَغْفِرُ وَ لًَ أُبَالَِ؛ قَالَ  حَتدْ
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ای از او صتتتادر شتتتده و نته مهلتت دادن ختدا بته او برایش چیزی جز نقمتت  مخلصتتتانته

(. ایشتان ستبب اجابت نستبی درخواستت ابلیس را رحمت رحمانی خدا 321:  3استت)همو، 

( و معتقدستت که شتیطان حتی در 181:  69گیرد)همو، داند که حتی کافران را هم دربرمیمی

بود، زیرا خدا حق محض استت و صتورت عدم علم به علت امر به ستجده باید فرمانبردار می

 (.376-377: 49شود)همو، جز خیر از او صادر نمی

 (:303: 3کند)همو، در تبیین کفر ابلیس موارد زیر را از هم متمایز می جوادی آملی

 نکته مرتبه ظاهری  مرتبه باطنی عنوان

 - ایمان  کفر  نفاق

 عدم اطلاع شخص و دیگران  ایمان  کفر  کفر مستور

 کفر حادث نه ظاهر  - کفر   ارتداد 

کفر  

 مشهور 
 مقابل کفر مستور کفر  کفر 

 

( که با امر به  153:  69؛ 281و  302-303:  3داند) وی کفر ابلیس را از نوع کفر مستتتتور می

که چینش  معتقد استت( و 153: 69؛ 626،ص44؛ 281: 3رستد)همو، ستجده به فعلیت می

( و برای آشتکار کردن 626:  44صتحنه ستجده بر مبنای ستنت الهی جداستازی خبیث از طیب) 

که در صتحنه اعلام خلافت به آن اشتاره شتد:)ما کنتم تکتمون( به این  مستتور استتهمین کفر 

( و 625-626: کنند)هماندانم کستانی در میان شتما همواره استراری را پنهان میمعنا که من می

(. مفستر 627:  این تعبیر هرچند جمع استت اما مصتداق آن در خار  تنها یک نفرستت)همان

(. تکبر، بزرب نمایاندن  210:  28داند) عامل ابای ابلیس را از ستجده، استتکبار وی بر خدا می

خود برخواستتتتته زیر منتهی   یرعکته بته ترجی     استتتت  یگریدخود و کوچتک شتتتمردن  

شتتتخص محترم، مت موم و در مقتابتل ختدا نشتتتانته  ( و در برابر هر210: 28شتتتود)همو، می

 
ء  کَااَ مِنْهُ  َْ اُ،؟ فََ الَ  َّبِشدَ ََ اُ، مَا أَعْ ََ هِ أَاْ أَعْ بْتِیهُ مِنَ اَلتَّ َِ َ وَْ َ   ََ  بِمَاذَا اِسدْ مَا  ُ کِتْبُ فِهَا ًُ ؟ قَالَ  َّرَکْکََ ااِ رَکَکَ ََ هُ عَتَیْهِ.  قُتْبُ  وَ مَا کَااَ مِنْهُ  ُ کِتْبُ فِهَا کَرَُ، اَلتَّ شدَ

مَاءِ فَِ أَ    (174  1ج  2008ابحرانی  رْبَکَةِ  آلًَفِ  سَنَة  .فَِ اَلتَّ
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(، چرا که شتترافت و کرامت بطور مطلق از 163: 69؛ 374: 49؛ 213:  28کفرستتت)همو، 

 (.210: 28خداست و تکبر از زیر خدا حق نیست)همو، 

 استکبار بر خدا= کفر ابا از سجده 

براین استتاس مفستتر روایات مربوط به نخستتتین گناه بودن استتتکبار را در ظرف خلقت بشتتر  

جاثیه معتقدستتت  23یوستتف و 106( و ذیل آیات155: 69؛ 383:  49؛ 215:  28پ یرد) می

ریشتتته تمتام گنتاهان در تعلیتل میتانی به مراتب استتتتکبتار و در تعلیل نهایی به مراتب شتتترک  

 (.375:  49گردد) بازمی

شتناستی، در بخش عقل نظری گرفتار بینش مادی و در بعد عقل عملی استیر تعصتب و ابلیس در معرفت

 (.302: 3انانیت بود)همو، 

:  28و دیگری تلویحی)همو،  صتراحتبهکند: یکی  ابلیس در پاستخ خود دو ادعا را مطرح می

(. او به صتراحت ستجده را رد کرد اما دلیلی بر تستاوی خود با آدم نیاورد بلکه گفت: من 188

  -189و  204:  28که او باید بر من ستتجده کند)همو،  استتت  نیابهترم! که معنای تلویحی آن  

 (.164-165: 69؛ 188

 پردازد:( به مقابله برهان خدا با قیاس وی می190: 28مفسر در تبیین بینش مادی شیطان) 

حدوس  قیاس الهی امتیازات آدم است: مسجود فرشتگان، خلیفُّ اللّه، دانا به اسماء، روح اللّه،  

آفریده شتده با دو دستت الهی. این موارد در برهان الهی ستبب لزوم تکریم آدم و مستجود بودن 

(، آن را 382:  49رزم علم بته این مقتام) (. ابلیس علی161:  69؛ 190:  28)همو،   اوستتتت

( و 165: 69؛ 190و204:  28جای آن قیاستتی باطل را مطرح کرد)همو، نادیده انگاشتتت و به

(.  165:  69؛ 204:  28نتیجه گرفت چون آتش بر گِل شتترافت دارد، من از آدم برترم)همان، 

: 28داند) ستتتخن از برتری خاک بر آتش یا نفی برتری آتش را ستتتودمند نمی جوادی آملی

داند و معتقدست که مشکل شیطان این بود که معیار ق می(، اما سخن از ماده خلقت را ح204

( که این معیار درستت در بررستی حقیقت شتی، قوانین 190:  28ارزیابی صتحی  را نداشتت) 

 (:190-191: ثابت فلسفی و در تعیین اعتبار آن آیه)ان اکرمکم عنداللّه اتقیکم( است)همان
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امتیاز  

 اشیاء

 داوری تعیین وجوه امتیاز 

 عقل: قوانین ثابت فلسفی  حکمت نظری حقیقت: بود و نبود 

 نقل: تقوا حکمت عملی  اعتبار: باید و نباید 

 

(،  191:  شتیطان در معیار شتناخت خود، عقل و نقل را رد کرد و به ظن خود استتناد کرد)همان

که طبق معیار فوق، آتش نستبت به گل در حکمت نظری و عملی، برتری قابل اثبات در حالی

( نشتان داد که  189: 28(. این گستتاخی با طفره از پاستخ حقیقی)همو، 165: 69ندارد)همو، 

(.  165: 69؛ 192-193:  28علت امتناع استتکبار بود، ل ا خدا به قیاس او پاستخی نداد)همو، 

توان عمل شتتیطان را قیاس در برابر نص نیز دانستتت به این معنا که به خدا در نظر مفستتر می

(. با آشکار شدن  193و204:  28   ؛304،ص3دادی) نظرمن نباید چنین فرمانی میگوید: بهمی

استتکبار در آزمون ستجده شتایستتگی باقی ماندن در قدس را از دستت داد و از آن بارگاه رفیع 

 (. 69:166رانده شد)همو، 

جویی از محستود خویش یعنی آدم و ذریه او، طلبیدن، انتقامایشتان هدف ابلیس را از فرصتت

: 69؛ 217-218:  28دانتد)همو، داشتتتت مقتام انستتتانیتت توستتت  ختدا میستتتبتب گرامیبته

:  69گیرد)همو، ( کته بنتا بته قراین آیتات، قبیلته و ذریته یتاور وی را نیز دربرمی179-180و182

دار  راز درخواستتت این مدت طولانی را در ستتیره و ستتنت و روش دامنه  جوادی آملی(. 180

(. مهلت مورد درخواستت 217:  28داند که عبادت شتش هزارستاله از آثار آن استت) ابلیس می

وی)روز قیامت( خواستتته مرموزی بود که با آن مصتتونیت ازمرب نیز خواستتته شتتده، زیرا با  

:  69رب با نظام الهی ستتتازگار نبود)همو، برپایی قیامت دیگر مرگی نیستتتت و این امان از م

(، از 182:  69؛ 219-220،صتص28(، چه اینکه نشت ه برزخ، محل تکلیف نیستت)همو، 182

(. قابل 180:  69رو خدا مهلتی معلوم مشخص کرد که برای شیطان و دیگران مبهم است) این

ذکر استت که برزخ در نظر مفستر دو قستم استت: برزخ متصتل که تصتور و ادراکات وهمیِ 

ستت که به مرتبه تجرد خیال رستیده و برزخ منفصتل که عالمی خارجی میان نشت ه ماده و فردی

 (. برزخ مورد بحث مفسر در این بخش، برزخ منفصل است.221: 69مجردست) 
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کند اما در تعیین »وقت معلوم« دچار ، ورود شیطنت را به برزخ رد میطورقطعبهمفسر هرچند  

: 28داند) پیش از اشتتراط الستتاعه و تا نفخ صتتور اول می  نوعی نوستتان استتت: زمانی آن را

(، در جتایی بتا احتمتال قوی از زمتان ظهور حضتتترت حجتت یتاد 181:  69؛ 112:  52؛ 220

(،  181:  69؛ 112: 52کند) شتود و دیگر به وستوسته اعتنا نمیکند که عقل بشتر کامل میمی

که جای دیگر از حضتور و ادامه فریبکاری شتیطان و معصتیت انستان به ازوای او در درحالی

 (. 222: 69گوید) حکومت حضرت مهدی و شهادت حضرت توس  فردی پلید سخن می

 جعل الهی: لعنت .2-2

ختاص لعنتت الهی، فعتل ختداستتتت کته بنتا بته گستتتتره رحمتت رحمتانی، تنهتا نتاظر بته نفی رحمتت  

(. هرچند این 166،ص69(. لعن شیطان شرحی بر رجیم بودن اوست)همو، 211:  28)همو، است

منع مربوط به ظرف طاعت و عصتیان یعنی دنیاستت اما آثار ستوء آن پس از دنیا و بویژه در قیامت 

 (.166-169: 69؛ 390: 52)همو،  است یشگ یهمرو این لعنت شود، از اینآشکار می

مفستر نظر قرطبی را در استتناد ازوای اولیه به خدا، چه در کلام حضترت نوح و چه در بیان شتیطان  

(. ایشان از عدم نفی اسناد ازوا  224،ص28ست نه فاسد کردن) کند. ازوا، راهنمایی به بدیرد می

(؛ یعنی خدا 228-229: گیرد که ازوای کیفری مرادستتتت)هماناز ستتتوی خدا در قرآن نتیجه می

(. در 225:  ستتت)همانلطفی را که به او داده بود از وی گرفت که این قهر الهی خود نوعی ع اب

بندی زیر را بحث از نحوه خرو  و هبوط شتیطان، مفستر با اشتاره به تقابل صتعود و هبوط، دستته

 (:207-209: دهد)همانارائه می

 هبوط

 صورت بروز  انواع

 صعود

 صورت بروز  انواع

 محتا  ابزار مادی  صعود مادی  سقوط از مکان بلند  مادی 

 معنوی 

 سقوط از مکانت والا: 

با ترک عبودیت و 

 روی آوردن به گناه 

صعود 

 معنوی 

اطاعت و تسلیم در برابر 

 دستورات الهی 
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براین استاس مبدا ستقوط شتیطان، آستمان یا بهشتت دنیایی نیستت بلکه موقعیت برتر و همنشتینی با 

:  28زمر()همو، 60ست)(، چرا که جایگاه متکبران دوزخ166:  69؛ 208،ص28)همو،   فرشتگان است

ستت و شتاید با برخی فرشتتگان (. مفستر معتقدستت که جایگاه ابلیس در میان فرشتتگان نامشتخص210

رد  قتطتعتی  بتطتور  متقترب  فترشتتتتتگتتان  بتتا  را  او  حضتتتور  امتتا  بتوده  متتادی  نشتتت تته  در  حتتاضتتتر 

 (.152: 69؛ 84-85:  52؛ 621،ص44کند) می

 شناسی عملکرد اغوایی ابلیسروش

(، بحثی در 182:  69آدم استتت) از آنجا که در نظر مفستتر هدف ابلیس از مهلت خواستتتن، ازوای بنی

 شود.می چگونگی ازوا ذیل جعل ابلیس در دنیا و در حیطه تشریع مطرح

داند  آموز خدا میدر درک کلیت عملکرد ازوایی در نظام تکوین، شتیطان را ستگ دستت جوادی آملی

شتمارد که  ( و وستوسته او را نعمتی در نظام احستن می114:  52؛ 180:  28)   کنداذن او کار نمیکه بی

(. هرچند در نظام تشتریع، وستوسته 114:  52؛ 432: 49؛ 180،ص28)  لازمه ته یب و ستلوک استت

(. در 180:  نه اجبار)همان استت  یفراخوان( که در حد 180،ص28)   داندرا معصتیت و ستزاوار کیفر می

مقابل آن چندین دعوت به صتلاح استت: از درون، نفس ملهم به فجور و تقوا و شتکوفا شتده)فطرت، 

 :69؛ 114:  52؛ 431:  49؛ 180: 28)همو،   عقتل( و از بیرون نیز دعوت انبیتاء، اولیتا و فرشتتتتگتان

(، ل ا حجتت تمتام 431:  49)همو،  های الهی ناچیز استتتت(. دعوت شتتتیطتان در قیتاس با هدایت188

 (.180: 28شود)همو، می

( با او  جدیت و 227:  ستوی خداستت)همانشتیطان در صتراط مستتقیم که بستتر حرکت ستالکان به

(. از آنجا که صتراط مستتقیم مادی نیستت، حملات وی 226-227:  )همان پنهانی به کمین نشتستته استت

رو روش شتیطان، نفوذ در فکر و اثرگ اری در مستیر ادراک  (. از این236-237:  نیز حستی نیستتند)همان

 (. برای حملات م کور جهات مختلفی ذکر شده است:237: هاست)همانانسان

( در دعایی از پیامبر 234،ص94؛بحار، 336،ص1ایشتان به نقل از مصتباح المتهجد)مصتباح المتهجد، 

-238: اعراف به جهتات چهتارگانه)همتان17(، در  239-240: 28، جوادی آملی)  گانهبه جهتات شتتتش

نهج البلازه به دوجهت)اتباع الهوی و طول الامل( اشتتاره شتتده، گاهی نیز مانند  42( و در خطبه  237

(. مفستتر این جهات را 240:  جاثیه ستتخن از منشتتاء واحدستتت)معبود گرفتن هوای نفس()همان23
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: داند)همانپ یری انسان می( و از مصتادیق آسیب240:  (، در طول هم)همان247-248: فراطبیعی)همان

گ رگاه شتیطان هستتند و هدف اصتلی او عبور از این جهات برای تستخیر قلب    صترفاً( که همگی  241

 ها نیز ایجاد کند و تغییر آن استتت)همان( تا اثر زوایت خود را که محرومیت از رحمت بود در انستتان

هتا و دوری از مقتام شتتتکر  (، نتیجته این امر نتاستتتستاستتتی انستتتان در برابر نعمتت182: 69)همو، 

 جوادی آملی (. البته  242)همان،ص م کور استتت( که حصتتن خدا از حملات  241:  28استتت)همو، 

( و هر آستیبی را 242-243:  )همان ترین حصتن الهی را توحید و شتعاع آن یعنی ولایت دانستتهاصتلی

 (.243: )همان  کندنشان عدم ورود به ده ولایت حضرت امیر تلقی می

عمل ابزار شتتیطان    طهیدر ح( و گاهی  221ایشتتان گاهی محدوده مثال را خار  از دستتترس)همان،ص

 حل قابلگرفتن دیدگاه تفضتتیلی ایشتتان   نظر  (، این تناقض ظاهری با در391:  49)   کندحستتاب می

استت؛ به این صتورت که عالم مثال متصتل جزء نشت ه طبیعت و عالم مثال منفصتل در نشت ه فراطبیعت  

استت؛ ابزار شتیطان بردشتان محدود به نشت ه طبیعت استت و در عوالم بالاتر یعنی مرتبه مثال منفصتل و 

 (.391: 49؛ 221،ص28تجرد عقلی ظهوری ندارند)همو، 

(.  182-183،صتص55؛ 391،ص49و بر مبنای تزیین استت)همو،   ستازیروش عمل این ابزار در بدل

سازی، مصداق ست. در بدلمطلوب انسان طبیعی در نش ه طبیعت به طریق حلال یا حرام قابل دستیابی

ستازی  شتود. مقصتود انستان فراطبیعی در محدوده طبیعت نیستت ل ا قابلیت بدلحرام، زیبا جلوه داده می

(، بدین ستبب تلاش شتیطان برآنستت که کستی از مرز طبیعت 391،ص49؛ 221،ص28ندارد)همو، 

(. از 391-392،صتتص49؛ 221،ص28)همو،   عبور نکند، به مرتبه عقل نرستتد و از مخلصتتان نشتتود

اند: برخی در ها در دنیا بر مبنای عالمی که در آن حضتور روحانی دارند دو دستتهنظرگاه مفستر انستان

:  52؛ 390و 392:  49ند و شتیطان تستلیم آنهاستت) لم عقل ناب مستتقر و دارای درجات عصتمتعوا

صتتتورت مقطعی ورود بته مرتبته عقتل دارنتد و در ( امتا افرادی کته در مرتبته نفس هستتتتنتد، فق  بته184

-393: 49به عالم طبیعت، شیطان کمین کننده او را میابد)   نفسشانتوجه   محضبهنوسان میان عوالم،  

محکم392 عوالم عقلی  تثبیتت در  هرقتدر  افزون (.  مصتتتونیتت  و عصتتتمتت و  اخلاص  تر گردد، 

(. ابلیس برای ازوای انستتتان از دنیتا یتا آخرت و از گنتاه یتا عبتادت استتتتفتاده 436:  شتتتود)همتانمی

 (.238: 28کند)همو، می
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که توان نفوذ و تصترف در محدوده وهم و خیال بشتر و جن را   استت یتجردشتیطان به اذن خدا دارای  

:  )همان استت  رونیبواستطه و از درون و (. این نفوذ در حالات باواستطه و بی245: دهد)همانبه او می

(. از درون شتت ون نفس مانند نفس مستتوله و اماره با وهم و خیال در بخش اندیشتته و شتتهوت و 245

اند، ابزار اضلال و بنا به  زضب در بخش انگیزه و از بیرون شیاطین انس و جن که ولایت او را پ یرفته

 (.597: 44؛ 245: 28البلازه چشم و زبان شیطان هستند)همو، خطبه هفتم نهج

-422:  49عملکرد شتیطان در تستویل، مشتابه نفس مستوله و در امر به منکر، مانند نفس اماره استت) 

آگاه ستت یعنی از علایق انستان ا (. نفس انستان در مراتب ابتدایی، مستوله و عملکردش تستویل421

(. بعد از 421: دهد)همانمیستازد و فرد را فریب را زرورقی برای پوشتاندن گناهان می هاآنو  استت

ارتکتاب گنتاه رفتت، نفس حتالتت امتاره بته ستتتوء  بته دنبتال  عمتدبتهفریتب و زمتانی کته فرد از روی علم و 

: نخستت با وستوسته فرد روند استت(. عملکرد شتیطان در خار  نیز مشتابه همین 421-422:  میابد)همان

مطلب در کلام ابلیس   (. این421: کند)همانشتود و امر میکم ولیّ انستان میفریبد و در ادامه کمرا می

( و با واگ ار  385-386: رستتاند)همانبا عنوان احتناک یاد شتتده که نوعی استتتیلا را بر دارایی آدم می

زند و به هرجا بخواهد کردن اختیاری حنک توستت  تبهکار به شتتیطان، او را بستتان حیوان افستتار می

(. وستوسته در آزاز در حد دعوت استت اما درباره پ یرندگان ولایت شتیطان  388و  394: راند)همانمی

(. وعده شتیطان و نفس مستوله زرور)فریب(ستت یعنی 429: ()همان100بحث ستلطه مطرح استت)نحل

که با   استتت  یگاهیجا(. زرور ستتاکن شتتدن نفس در 417و421:  باطن آن با ظاهرش فرق دارد)همان

(. مراحل ایجاد 418: )هماناندموافقو به تبایعی تمایل دارد که با خدعه و شیطنت   موافق استشهرت 

  مکروهتات   کمعتاصتتتی کوچت  هتای بزرباز: حرام  انتدعبتارت  بیتبته ترتزفلتت در این عملکرد  

منظور واجبات مهم بهمنظور زفلت از واجباتمستتحبات بهمنظور زفلت از مستتحباتمباهات به

 (.414: زفلت از واجبات اهم)همان

در طرف ستتتقوط، درکتات واجتد برنتامته بوده و ازوای شتتتیطتان بنتا بته توان فرد)قوی ضتتتعیف(،  

(. در 421: های متعددی دارد)همانبندیموضتوع)مهم عادی( و ازواکننده)ستواره نظام پیاده نظام( دستته

هر دو حیطه ضتتلالت و هدایت، شتتاهد ترتیب و نظم خاص هستتتیم. صتتعود درجات در برابر هبوط  

نظام(  به خَیل)سواره  هاآناند که از درکات، منسجم است. برای هر حد مخصوص نیروهایی تجهیز شده
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شتتتود و در هر دو گروه حتاضتتتر، گتاهی برای ترفیع و زمتانی برای تنزیتل  نظتام( یتاد میو رَجتل)پیتاده

 (.413: شود)هماناستفاده می هاآنشوندگان از ( و نظر به توانایی گوناگون وسوسه422: هستند)همان

: شتود)همانصتوت شتیطان انجام می بر استاسیک نحوه عملکرد در وستوسته، فراخواندن استت که 

شتونده، انواع متعدد دارد و از ستوت کشتیدن تا آهیر و (. این صتوت بنا به گوناگونی افراد خوانده411

(. مشتارکت در اموال و فرزندان روش دیگرستت که به بیان  412:  ستروصتدای زیاد متفاوت استت)همان

 (.415-416: طباطبایی سهیم بودن در انتفاع از مال و فرزندست و مصادیق متعدد دارد)همان

او را نبیند و راه جابجا   شتود انستانداند که باعث میایشتان خطر مهم شتیطان را حضتور او در کمین می

دانتد، چرا کته شتتتیطتان  کردن این جنتگ نتابرابر را پنتاه بردن عملی بته ختدا بتا ورود بته ده امن الهی می

(. ایشتان 420-421آید)همان،صبیند، ل ا ناگهان آما  تیر شتده، از پا درمیخودبین استت و خدا را نمی

 (.188-190: 69شمارد) ساز مراقبه عرفانی یا مقام احسان میمراقبات و محاسبات اخلاقی را زمینه

 

 شناسیسوم: معرفت

  شود:شناسی در روش منطق فهم تبیین میدر این بخش سه ساختار کلی معرفت

 قوای معرفتی . أ

ها در انستتان استتت که متنوع بوده و از ابزار  داده  آوریبنا به دیدگاه مفستتر، این قوا ستتاختار جمع

(. بته عقیتده وی، قوای ملکوتی عتالم  297:  1379برد)همو،هتا بهره میمختلفی برای دریتافتت داده

مفستر با اشتاره به مراتب (. 85:  1384لحا  مرتبه بالاتر از قوای حستی عالم دنیاستت)همو،مثال به

بینی عرفانی و قرآنی: حس و تجربه، علوم ریاضی، فلسفه و کلام و عرفان  شناسی در جهانمعرفت

بینی آن در حس و شتتناستتی تجربی را از شتتناخت جن، انحصتتار جهاننظری، راز ناتوانی معرفت

 (.599: 44داند) خلاصه کردن هستی در طبیعت می

 ساختار ذهنی معرفت یا منطق صدق . ب

که چینش و  استت  یمعرفتهای حاصتل از قوای  کننده دادهستاختار ذهنی، ستاختمان واحد پردازش

جوادی در نظر  (. 43: 1401داد ابهری،منطق فهم مفستر استت)علی ریتأثتفستیر عملکرد آن، تحت 



 پورقاسم  ی/ابهر  /دادیعل /در صحنه سجده بر آدم یآمل یجواد اللهتیمنطق فهم آ مقاله علمی پژوهشی:                                     92 

:  55های قرآن واقعیت خارجی دارند؛ مگر خود قرآن به تمثیل بودن آن تصری  کند) داستان آملی

وجود مَثل و تمثیل در قرآن را نیز مجوز حمل آیات ظاهر در واقعی    دییتأ(، اما صتترف  410-409

جبل عاملی را در حمل آیه  نیالدشتتترفبودن، بر تمثیل ندانستتتته و در این زمینه ستتتخن ستتتید 

 (.201:  48؛ 291،ص28کند) فصلت بر تمثیل رد می11

 تاثیرات منطق فهم بر معرفت . ج

 تمثیلی دانستن داستان سجده و آثار آن (1

ایشتتان فرمان حقیقی خدا را در ستتجده به تکوینی و تشتتریعی تقستتیم و مح ورات این دو را بیان  

 (: 396-397و401-402و409: 55؛ 187: 28؛ 286-288: 3کند) می

 محذور  ممیزه انواع  سنخ امر 

 حقیقی

 عصیان ابلیس   عصیان ناپ یر  تکوینی 

 وابسته به اراده مکلف  تشریعی 
اهل تکلیف نبودن مخاطب اصلی  

 )فرشتگان( 

 

از ستتتوی دیگر ایشتتتان تفکیتک امر واحتد را بته تکوینی و تشتتتریعی خلاف ظتاهر و محتتا  برهتان  

لحا  منطقی، جمع دو عنوان فصتتلی متباین در شتتی واحد ( چه اینکه به397: 55؛ 288: 3داند) می

:  توانند یک حکم داشتته باشتند)همان ( یعنی ابلیس و فرشتته نمی401و409:  55ممکن نیستت)همو، 

رو در نظر  (. علاوه بر آن دلیلی بر اثبات امر جداگانه به ابلیس احراز نشتتده استتت)همان(، از این397

مفسر حقیقی بودن فرمان به هر دو قسم تکوینی و تشریعی مح وراتی رفع ناشدنی دارد و قسم سومی 

(. ایشتان این 401-402: شتود)همانبرای امر حقیقی متصتور نیستت، ل ا این فرمان حمل به تمثیل می

( و در آن بحث  409-415:  )هماناستت  یادبنامد که مجزا از تمثل و تمثیل قستم را »تمثیل واقعی« می

داستان یا بیان تخیلی و نمادین مطرح نیست، بلکه مطابق آن، خدا حقیقتی معقول و معرفتی   عدم وقوع

کند. این حقیقت، مطابقی مثالی دارد که برتر از وجود صتورت محستوس و مشتهود بازگو میزیبی را به

و   طبیعی  وی 397و402و415:  55؛ 188:  28؛ 288-289،صتتتص3)همو، استتتتت  یمتتادعینی   .)

طباطبائی و خود به بحث تمثیلی بودن مح ورات تکوینی و تشتتریعی و ابهامات را ستتبب ورود علامه
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(، چه اینکه به وجود مبادی این نظر در برخی آثار تفستیری 197:  48؛ 199: 28داند) داستتان آدم می

 (.199:  28مانند المنار اشاره دارد) 

گیرد که در جمله امر، یا ملَک معنای عام دارد و ایشتتتان همچنین از واحد بودن امر ستتتجده نتیجه می

و از    معهود استمانند بیان حضرت امیر در خطبه قاصعه، یا ملَک همان معنای    ردیگیدر برمشیطان را 

 (.178-188: شود)همانباب تغلیب که امر ادبی رایج است، شیطان را شامل می

داند که  مفستتر هدف خدا را از ترستتیم این صتتحنه در قالب مثال، اطلاع انستتان از این واقعیات می

فرشتتگان در روند اجرای خلافت الهی بر زمین ستاجد، خادم و فرمانبردار انستان هستتند و در ستوی  

:  55؛ 201:  48؛ 602:  44؛ 290: 28دیگر ابلیس راهزن و دشتمن اوستت تا او را برده خود ستازد) 

416-415.) 

که شتیطان موجودی داند، درحالیواستطه الهی را شتایستته انبیاء، اولیا و فرشتتگان میایشتان خطاب بی

رو ظاهر آیات را (، از این185،ص28و این امر درباره او استتتبعاد دارد)  استتت نیظلماگرفتار حجب 

واستطه استت، بنا به کفایت استتبعاد در مستائل تفستیری و مطالب نقلی و مفهومی  که ناظر به خطاب بی

کند)همان(. هرچند براستتاس دیدگاه کلی ایشتتان در اصتتل تمثیلی بودن داستتتان مستتاله خطاب  رد می

پ یرد اما (. ایشتان اصتل صتحبت خدا با ابلیس را می186: ستت)همانکلی منتفیمستتقیم و زیرمستتقیم به

:  69؛ 624:  44ین استت) داند که در این مورد اهانت و نفرشترافت آن را وابستته به محتوای کلام می

159.) 

 تفکیک عوالم و عدم حمل قواعد شریعت بر عالم مثال  (2

شتناستی  استت تفکیک مباحث جهان دیتأککه در این صتحنه نیز مورد    جوادی آملییکی از مبانی اصتلی  

و حمل قواعد هر عالم بر داستتتان ذیل آن و پرهیز از اختلاط میان قواعد عوالم استتت. براین استتاس  

داند نه زمینی کردن ایشتان قصته آدم را آستمانی و فهم صتحی  آن را نیز وابستته به آستمانی شتدن بشتر می

ایشان در بحث از قیاس ابلیس میان آتش و خاک، تلاش مفسران عامه و  مثالعنوانبه(.  406: 55آدم) 

حرمت قیاس در محدوده شتریعت استت و   چراکهداند،  استتدلال علمای شتیعه را به نفع خود ناتمام می

 (.199: 28این امر قبل از هبوط و تشریع واقع شده است) 

 نگاه مفسر به قرآن (3
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که قرآن کتاب قصتته یا تاریخ  استتت نیاآدم در آیات   در نظر مفستتر علت عدم ذکر جزئیات داستتتان

: 69کند) نیستتت، ل ا در هر مورد به مناستتبت موضتتوعی آن ستتوره، بخش مرتب  داستتتان را ذکر می

(. ایشتتان در تعار  میان ظاهر آیاتِ دال بر جن بودن ابلیس با روایات ناظر بر ملک بودن او، با  161

قائل به تستری تفکر منیّت ابلیس در   ضتمناً(. 87:  52داند) اشتاره به مرجعیت قرآن، شتیطان را جن می

( و 360:  44داند) جویی نستبت به دیگران را عملی شتیطانی میبرابر ستخن خداستت و خوی برتری

 (.81: 52نامد) جای کافر متنعم در سوره کهف را سنت ابلیس میجریان تفاخر بی

مستجود فرشتتگان مقام انستانیت استت که مصتداق بارز و نخستت آن شتخص آدم   جوادی آملیدر نظر 

بود ولی به ایشتتان اختصتتاص ندارد و انستتان کامل معصتتوم هر دورانی مصتتداق آن استتت، چنانکه  

آموزگاری فرشتتتگان نیز مقام انستتان کامل استتت و بنا به دیدگاه شتتیعی خود این مقام را امروز برای 

( و با تفکیک میان خلقت روح انستتتان کامل با 151: 69؛ 612:  44حضتتترت حجت قائل استتتت) 

خلقت جن را پیش از انسان، نافی روایت »اول ما خلق اللّه  _ که انستان نامیده شد _ مجموع روح و بدن

 (.595:  44داند) نوری« نمی

 عرفان و فلسفه   راتیتأث (4

:  49اند) کند که بسیاری از عارفان، فراگیری عرفان را برای عموم روا ندانستهیادآوری می  جوادی آملی

هایی کند و بوعلی و صتدرالمتالهین به حرمت بخشعربی از فقها به ستبب این منع تشتکر می(؛ ابن404

اند چه رستد به عرفان)همان(. با این وجود مفستر فهم نکات آیات و روایات را در از فلستفه، فتوا داده

-161:  69داند) و ابهامات رایج می  ستتؤالاتتر و موجب رفع ستتجده از منظر عرفان، آستتان  مستت له

(. ایشتان به رحمت بودن همه 406:  49)همو، استت یاله(. موضتوع علم عرفان استماء حستنای 160

آن جهت که    ( که برمبنای آن ابلیس از405:  49پردازد) چیز از منظر نظام احستتن در عرفان قرآنی می

مخلوق خداستت از حرستن خاصتی متنعم استت، هرچند در نگاه تشتریعی و فقهی در برابر ستی ات خود 

(. ایشتان آمیختگی شتدید دو 406:  49؛ 307-308،صتص3مست ول و مستتحق رجم و لعن استت)همو، 

(. مفسر در 306:  3 همان،خواند)می  هاآنجنبه تکوین و تشریع را در داستان موجب دشواری تفکیک  

داند که مطابق نیاز از توجیه مفستران میواستطه نیز دیدگاه عرفانی را بیبحث از شتایستتگی ستخن بی

تک اعضتای آن استت. براین استاس  آن، خدا در مبحث احاطه، هم سترستلستله هستتی و هم همراه تک
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واستطه با خدا صتحبت کند، اما نه خدایی که در او  و ستلستله جنبان استت،  حتی ابلیس هم شتاید بی

 (.160-161: 69بلکه خدایی که »الدانی فی علوه« یا »مع کل شیء لا بمقارنُّ« است) 

ایشتتان در ستتخن از استتتوا و ترکیب متعادل اجزای بدن که نقش مهمی در پ یرش روح دارد، نظریه  

بودن روح را قبول دارد به این معنا که صورت مادی و بدنی متحول   4الحدوث و روحانیُّالبقاه  جسمانی

 (.613-614: 44رسد) شود و به مرحله نفس میمی

آثار خوانش روایات، مبتنی بر برداشتت خود، در تفستیر ایشتان نیز همچو ستایر مفستران مشتهود استت؛  

توان به پ یرش روایت دال بر ستجده برای خدا و در احترام به آدم و رد ظاهر روایت  در این زمینه می

قبله قرار گرفتن آدم اشتاره کرد که ایشتان ستبب قبله خواندن را در روایت فق  زدودن احتمال عبادت 

 (.310-311: 3داند) می

 گیرینتیجه

استت. بنا به اشتاره  توجهقابلگانه منطق فهم بر سته  جوادی آملیدر صتحنه ستجده، بنیان نگاه تفستیری 

شتناستی خداوند بر معرفی ابلیس به انستان، تمرکز محتوای تفستیری در عنوان شتیطان  دیتأکمفستر به  

شتناستی این رخداد مبتنی بر دیدگاه فلستفه صتدرا در قوس نزول عالم مثال رخ  جهانستت. پهنه بارز

های  . یکی از مبانی بنیادی ایشتان که در حل پیچیدگیاستت یماددهد که حدفاصتل عوالم مجرد و  می

سجده را فارغ   رونیازاداستان بکار برده، پافشاری بر فهم پیشامدهای هر نش ه با قواعد آن نش ه است؛ 

داند که هدف اصتلی ذکر آن، یادکرد جایگاه حقوقی انستان)مقام  از تکوین و تشتریع، حقیقتی تمثیلی می

انستانیت( و شتناخت هادیان و یاوران)فرشتتگان( و تح یر جدی از دشتمنان)شتیاطین( استت. مفستر در 

عد از استتواء البقا تعلق روح را به جستم به الحدوث و روحانیه شتناستی بنا به نظریه جستمانیروند انستان

داند و در همین راستتا با پ یرش اصتالت روح نستبت به جستم، جعل الهی روح آدمی یعنی مقام آن می

کند که میان او و مستجود بودن فرشتتگان را که خاص انستان استت، مستل  بر مباحث جستمی تلقی می

شتناستی ایشتان توجه به بنیادین بودن عرفان قرآنی در ستایر جانداران مشتترک استت. در نظرگاه معرفت

 
 نلریه این ( 330- 331  3  ج1999نفه در اب ها  و ود خود از بدورت روحانی و ع لَنی برخوردار نیتدب؛ بتکه بدرفاا اسد کهاد آا را داراسدب اشدیراز    4

 و   قبول مورد  نیز اشیاء  وهر در  حرکب  یذیرف نه می  را  اعرا  در حرکب  ف ط  که  ملَبدهرا از  ییش حکما   برخلَف  یکنی اسدب؛   وهر  حرکب  قبول بر  مب نی
  بال و، او در چه هر  یکنیا  کنهمی  طی  را و ود   کمالی مرات   تهریج به  خویش   وهر  حرکب اِر بر   تددمانی  ماد،  نفه   حهوث  مورد  در  نلریه  بنابراین   اسددب
   یابه می  تکاما تَرد  طولی مرات  در و  گذرد می  ماد،  عالم از حرکب  ادامه در سددبه و  رسددهمی  تَرد  و ماد، مرز به که آنَا تا(  کنهمی  تبهیا  بالفکا  به را اسددب

 خود  آلًت  کارگیر   به با  انتدانی  نفه این سدبه  و  شدود می  مبهل انتدانی  نفه  به  تَرد  و  ماد،  بین مرز  در  م حرآ  وهر  وهر   حرکب  این خلَل در  همچنین
  (219- 221  ۲ج  1401 یزد   مصباحاآیهمی نائا و ود  و ادراآ کمالی مرات  به
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حل اختلافات تفستیری، مرجعیت قرآن در نزاع روایات و خوانش روایات مبتنی بر منطق فهم خود به  

 خورد.چشم می
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